
129 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره1۳، بهار و تابستان 1401

چکیده:

مقالــه حاضر به بررســی و تحلیــل دو دیــدگاه متفاوت در هنر و فلســفه هنــر معاصر 
می پردازد. از یک طرف، آرای فلسفی آرتور دانتو درباره چالش های تعریف هنر که 
به نظریه پایان هنر و مرگ نقاشــی می انجامد و از طرف دیگر، اندیشه و آثار گرهارد 
ریشــتر که منجر و منتج به تجدید حیات نقاشــی شــد. هدف اصلــی این پژوهش 
با نظر بــه آرای دانتو، بررســی جایگاه نقاشــی بعد از اعــام پایان آن در آثــار هنرمند 
معاصر آلمانی ریشــتر اســت و به دنبــال پاســخ گویی بــه مضامینی از قبیــل تعریف 
هنــر و نقــش زیبایی شناســی در هنــر معاصر می باشــد. پرســش اصلی این اســت: 
چــرا و چگونــه بعــد از پیشــرفت های تکنولوژیــک در ســاختار و روش هــای خلــق و 
تولیــد اثــر هنــری، ورود رســانه های جدیــد و چالش هایــی در مفاهیــم بنیادیــن 
زیبایی شناســی، هنر نقاشــی خود را دوباره به صحنــه هنر پیشــرو بازگرداند و احیا 
نمود؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا، آرای دانتو و کریمپ درباره پایان نقاشی، 
بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــه بررســی و مداقه گذاشــته شــد و ســپس، بــه نقش 
مهمی که ریشــتر در جهت احیای نقاشــی ایفا نمــود، پرداخته شده اســت. نتایج 
پژوهش نشان می دهد که، در چنین شرایطی ریشتر نقاشی را چیزی ورای تصویر 
می داند و بــا ادامه این رونــد، نگاهی تغییر یافته بــه تاریخ هنر می گشــاید که راهی 

برای یافتن زبانی شخصی و تاریخ مند در تجربیات پسامدرنیسم است.
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مقدمه
 تاش آرتور دانتــو1 در ارزیابــی پایانگرایی در اواخر قرن بیســتم، 
منبــع الهــام بســیاری از هنرمنــدان و نظریه پــردازان معاصــر 
کــه نقاشــی فقــط در  محســوب می شــود؛ او بــر ایــن بــاور بــود 
صورتی که به نفی خودش بپــردازد، امکان بقــا دارد و می تواند 
ببخشــد.  تــداوم  را  آوانــگارد3  و  مفهومــی2  هنــر  تاش هــای 
دانتــو ادعــا نمی کند کــه دیگــر هیچ کــس کار هنــری نمی کند؛ و 
کــه دیگر هیــچ هنــر خوبی ســاخته  هم چنیــن، ادعــا نمی کنــد 
نمی شود؛ بلکه معتقد است تاریخ خاصی از هنر غرب به پایان 
رسیده اســت و »هنر پس از پایان هنر« هدف جدیدی را دنبال 
می کند. در مقابل این تکثرگرایی، گرهارد ریشــتر4 این موضوع 
را که چگونه می تــوان در مقابل پایان نقاشــی به نقاشــی ادامه 
داد، محــور فعالیت هنری خود قــرار داد و مجموعه آثاری پدید 
آورد که در آنها می توان درکی انتقادی و ژرف اندیشــانه از تاریخ 
هنر را مشــاهده کــرد. راهــکار او بــرای کنار آمــدن با پایــان هنر و 
خروج از بن بســت نقاشــی در دهه 1960 روی آوردن به عکاسی 
و مواجهــه رو در رو بــا کارایــی تصویر عکاســانه به عنــوان ابزاری 
بــرای بازنمایــی جهــان بیــرون بوده اســت. روی آوردن ریشــتر 
بــه عکس-نقاشــی را می تــوان راهــی بــرای برخــورد بــا بحــران 
در نقاشــی دانســت. او بــه جــای این کــه موضوعــش را بســازد 
یــا آن را ابداع کنــد، بــه نقاشــی از روی عکــس روی آورد و از این 
طریق کوشــید بر مصنوعی بودن نقاشی چیره شــود و واقعیت 
را به آثــارش بازگرداند. اما آن چــه در آثارش جالب توجه اســت، 
ارتباطی اســت که با آثار پیــش از خــود دارد؛ توالــی پایان ناپذیر 
کنــار  کــه از کنارهم گذاشــتن نقاشــی ها در  واقع گرایــی و انتــزاع 
هم مشــهود اســت. نگاهــی واقع گرایانــه کــه در اثر بعــدی رو به 
انتزاع مــی رود و در اثر بعد، دوباره واقعیتی ترســیم می شــود که 
اشارهاش به ســوی انتزاع اســت. چرخشــی بی پایان که خود، 
ســیر دواری را در مســیر کاری ریشــتر طی می کند. هــدف کلی، 
شــناخت و درک درســت از مســاله پایــان هنــر و مــرگ نقاشــی 
و تعییــن مرزهــای هنــر از غیــر هنــر در جهــان معاصــر و تبییــن 
اثرگذاری این نظریات فلســفی در هنر می باشــد. پرســش های 
ح شــده در ایــن پژوهــش عبارتنــد از: 1( هنــر و نقاشــی در  مطــر
لی پایان یافته تلقی  فلسفه دانتو بر اساس چه مبانی و اســتدلا
می شــوند؟ 2( تعریــف و نتیجــه ای کــه از هنــر در دوران معاصــر 
موجب ادامــهِ هنر پــس از پایان هنر می شــود، چه دســتاوردها 
و امکاناتــی را همــراه دارد؟ 3( راهــکار و راه حلی که ریشــتر ارائه 
می دهــد تا چــه حــد در ورطه عمــل به احیــای نقاشــی در عصر 
تکثــر رســانه ها کمــک می رســاند؟ دســت یابی بــه پاســخ ایــن 

پرســش ها، دغدغــه اصلــی ایــن پژوهــش در جهــت بازســازی 
ســاختار منطقی بحث های دانتو در مــورد پایان هنر و نقاشــی 
اســت. ایــن بازســازی در مــورد آرای دانتــو ضــروری اســت، زیرا 
به ویژه پــس از تحلیل پایان هنــر هگل5، او بی وقفه ســعی کرد، 
فاصله فلســفه تحلیلــی و قارهــای را حداقــل در زمینه فلســفه 
هنر پُر کند. در همین راســتا، پژوهش پیش رو، در تاش است 
بــا توصیــف و تحلیــل نظریــه پایــان هنــر به عنــوان یک مســاله 
فلســفی، تاثیر آن را در ادامه هنر مورد بررســی قــرارداده و نتایج 
به دســت آمده از جریان نقاشــی انتزاعی ریشــتر را بــه مطالعه و 
مداقه گذارد. پرســش های مطروحه به ترتیب، در بخش های 
مربوطه مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار گرفتــه و در نهایــت، ارتباط 

میان آن ها مشخص شده است.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــر اســاس ماهیــت و روش، توصیفی-تحلیلــی 
می باشــد، که بــه دنبــال چرایــی و چگونگی هنــر و فلســفه هنر 
معاصــر اســت. بنابرایــن، عــاوه بــر توصیــف آن چه هســت، به 
تبییــن و تشــریح چرایــی و چگونگــی مســاله نیــز می پــردازد. 
در ایــن روش، تــاش شــده از رهگــذر عقایــد و آثــار فیلســوف و 
هنرمنــد مزبــور، جایــگاه آرای آن هــا مشــخص و پــس از مطــرح 
گشــتن نظریات »پایان هنــر« و »مرگ نقاشــی« مســاله و هدف 
کلــی آن روشــن گــردد. دســت یابی بــه ایــن رهیافــت به شــیوه 
کیفی و اســتوار بر روش توصیفی-تحلیلی و گــردآوری اطاعات 
نیــز از طریــق مطالعــه اســناد و منابــع مکتــوب کتابخانــه ای و 
الکترونیکی اســت که با رویکردی تفســیری به تبییــن چرایی و 
چگونگی مســاله مورد نظــر پرداخته و بــا تحلیل مــوردی آثار بر 
ایضاح یافته ها می افزایــد. ابزار تحلیل نیز بــر محوریت مفاهیم 
پایان هنر و مرگ نقاشــی اســتوار اســت که با تحلیل هنــر بعد از 

پایان هنر، به مطالعه موردی آثار مورد نظر می پردازد.

پیشینه پژوهش
با توجه بــه جدید بــودن موضوع مقالــه، یافتن پیشــینه ای که 
مســتقیما به ارتبــاط پایــان نقاشــی و احیــای نقاشــی پرداخته 
باشد، دشوار بود. بر اساس جســتجوهای انجام شده در زمینه 
بســط اندیشــه های فلســفی این حوزه، می تــوان بــه مقاله ها و 
رســاله های معدودی اشــاره کــرد؛ اما آن چــه در ارتبــاط بیش تر 
بــا موضــوع پژوهــش یافــت شــد، بــه شــرح زیــر اســت: آســتین 
هرینگتــون6 )1378(، در مقالــه »پسامدرنیســم و پــس از آن« 
مروری مجدد بر نظریه دانتو درباره دنیای هنر و نوسازی نظریه 
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هگل دربــاره پایــان هنــر می کند و بــه این مســاله می پــردازد که 
هنر دیگر هیچ روایت برتری از سلســله مراتب رشــد را پشتیبانی 
نمی کند و به این نتیجه می رســد که امروزه هیچ قاعده ویژه ای 
بــرای ظهــور و بــروز وجود نــدارد کــه آثــار هنــری بایــد چگونه به 
نظــر آیند؛ آنهــا می توانند اصا شــبیه چیزی نباشــند. اســتیفن 
دیویس7 )1385(، در مقالــه »چالش های تعریف هنر« از منظر 
دانتــو اســتدلال می کند که یــک اثر نمی توانــد اثر هنری باشــد، 
مگر آن کــه در درون عالَم هنر در نتیجه تاریخ پیشــین ســاخت 
هنری، هم نزد عموم و هم نزد هنرمندی مفروض، جایی برای 
آن مهیا شــده باشــد. در واقــع، اظهــارات دانتــو را به وابســتگی 
منزلت اجتماعی یک اثر هنری به زمینــه تاریخی-هنری جلب 
می کند و در نهایت، فرآیندی را که بر اســاس آن، تعاریف هنر به 
لحاظ تاریخی شــکل می بنــدد و منتهی به پایان هنر می شــود، 
بررسی می کند. محمود خاتمی )1386(، در مقاله »هنر مدرن، 
نیســت انــگاری و تقدیــر هنــر« بــا روش پدیدارشناســانه نتیجه 
می گیــرد که هنــر از حقیقــت به معنــی وجــودی و معرفتــی تهی 
شده اســت؛ و علت، آن اســت که هنر بنیاد متافیزیکی خود را از 
قرن نوزدهم از دست داد و جای گزین مناسبی برای آن نیافت؛ 
سوژه از هنر حذف شد و معنی، تعین خود را از دست داد، دانتو 
ماننــد هگل معتقد اســت کــه، فلســفه وظیفــه هنر را بــه عهده 
می گیرد و تاویل می کند که تاریخ هنر به طریقی به پایان رسیده 
گاهی نســبت به خود گذر  اســت؛ به این معنی که به صورتی از آ
کرده اســت و باز به طریقی فلســفه خودش شده اســت. شریف 
زاده )1391(، در مقالــه »مــرز میــان نقد هنــری و فلســفه هنر در 
اندیشه آرتور دانتو« به بررســی مفهوم هنر و چالش های تعریف 
هنــر در اندیشــه آرتــور دانتــو می پــردازد و در نتیجــه، وضعیــت 
هنر معاصــر و جایگاه آن در تاریــخ هنر و رویکــرد دانتو به مبحث 
فلسفه هنر و نقد هنر را بررسی می کند. شریف زاده و بنی اردلان 
)1392(، در مقالــه »تحلیــل فلســفی در نظریــه عالــم هنــر آرتــور 
دانتو« بــه تبیین اهمیت تحلیل فلســفی در رویکــرد دانتو برای 
تعریــف هنــر و مفاهیمی کــه دانتــو آن هــا را محــور مباحــث هنر 
معاصر خوانده، می پردازند. فاطمه تشــکری )1391(، در مقاله 
»زشــتی و زیبایی در آثــار هنری معاصر بر اســاس آرا آرتــور دانتو« 
مساله گسست زیبایی و هنر در دوره معاصر را به لحاظ فلسفی 
کاوی مینماید و در نهایت، دستاورد هنر آوانگارد را ستیزه جو  وا
و شورش گر می نامد که منتهی به جدایی زیبایی و هنر می شود 
و این کار به وســیله حضور چیزهایــی انجام می شــود که بدون 
برخــورداری از ویژگــی زیبایــی می تواننــد اثــر هنــری باشــند که 
همین امر در هنر بعد از پایان هنر به وضوح مشــاهده می شــود. 

هم چنیــن، جیســون گایگــر8 )1392(، در کتاب »زیباشناســی 
و نقاشــی« از بهره بردن نقاشــی از عکاســی برای ترســیم مجدد 
پیکرنــگاری عنــوان می کند کــه گرهارد ریشــتر این تشــخیص را 
راهی برای خروج نقاشــی از بنبست رســانه های مختلف به کار 
برد و عکاســی را هم چــون کمکی برای نقاشــی توصیف کــرد، تا 
به واقعیت برســد. آن چه در پیشــینه ها مشــاهده شــد، نشــان 
می دهد که پژوهشــی در زمینه تحلیل نظریه مرگ نقاشی آرتور 
دانتــو و انطباق آن با نقاشــی های گرهارد ریشــتر انجــام نگرفته 

است.

دفاع از نظریه مرگ نقاشی
و  بیســتم  قــرن  اواخــر  رســانه های جدیــد در  از ظهــور  پــس 
گســترش مفاهیم و مباحث زیبایی شناســی میــان منتقدان و 
هنرمندان، رقابت و مخالفت های شــدیدی میــان جنبش ها 
و مفســران هنری بیان شــد کــه بــه حمایت یــا رد نظریــه پایان 

نقاشی انجامید.
گونــه  در چنیــن شــرایطی دانتــو در مقالــه »پایــان هنــر« ایــن 
می نویســد: فرضیــه پایــان هنــر مــن در ســال 1984 بــه چــاپ 
رســید و در آن زمان ایــده به اصطــاح »مرگ نقاشــی« در میان 
فرضیه بافان هنری بسیار رایج بود و ظاهرا، اشتباه گرفتن این 
دو فرضیه غیر قابل احتراز می نمود. حال فرصت خوبی اســت 
که بــه بررســی هــر دو در کنــار یک دیگــر بپردازیــم و تفاوت های 
گاهی  آن ها را آشکار کنیم. پایان هنر، فرضیه ای اســت درباره آ
گاهــی از کل  از چگونگی پیشــرفت زنجیرهــای از وقایــع که به آ
آن رشــته از آن اتفاقــات می انجامــد؛ و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه تاریــخ هنــر می توانــد چیــزی ماننــد فرآینــد یــک داســتان 
گاهی باشــد. اما فرضیه مرگ نقاشــی کاما  خودســازی و خودآ
به الگوی دیگــری تعلــق دارد. در دهــه 80 شــاهد آن بودیم که 
نقاشــی تحت تاثیــر مدرنیســم9 بیش تــر حالــت ارجاع بــه خود 
می گیــرد و نشــانه های محدودیــت در آن ظاهــر می شــود. از 
کــه در آثارشــان باریکــه ای  هنرمنــدان ایــن انتظــار می رفــت 
اشــغال نشــده از خاقیت را عرضه کننــد؛ اما دسترســی به این 
باریکه های نوآوری ســخت تر و ســخت تر شــد؛ تا جایی کــه با از 
دســت دادن انگیزه هــا دیگــر پــاداش قابــل توجهی هــم وجود 
نداشــت. اما هر چه که محدودیت های درونی نقاشی بیش تر 
گر چنین چیزی صحت داشته باشد، این کلیت  باشد، البته، ا
خود نقاشــی بود کــه در دهه 80 جواز فــوت آن را صــادر کرد. هر 
کسپرسیونیســم  کــه مــوج جدیــدی از نقاشــی های نئوا چنــد 
فیگوراتیــو10 در گالری ها به  نمایــش درآمدند. ایــن خود مبتنی 



132

کــه  بــر یــک ســری نتیجه گیری هــای منتقدیــن افراطــی بــود 
اظهــار میداشــتند: کار نقاشــی تمــام شده اســت؛ زیرا ســاختار 
کم بر آن به بنبست  اقتصادی سیاسی ســرمایه داری متاخر حا
رســیده و شکســت خورده اســت. نشــانه های مرگ نقاشــی در 
همه جا وجود داشــت: حتــی در کار خود نقاشــان، همــه افراد 
بــه نقاشــی های خــود امــکان میدادند تــا بــا عناصــر بیگانه ای 
ماننــد تصاویر عکاســی آلوده شــوند. نقاشــی فقــط در این نوع 
جلوه های خود که در واقع، نوعی نقاشــی مفهومی محســوب 
می شد، می توانســت در حیات هنر جدید جایی برای خودش 
داشــته باشــد. این بحث هم چنان ادامــه پیدا کــرد و مقالاتی 
علیــه آن و هم چنیــن، در دفــاع از آن به رشــته تحریــر درآمد. تا 
جایــی کــه اســتحالهِ نقاشــی را در رســانه های جدیــد دیدیــم. 
جایی که نقاشــی خــودش را در موضعــی منفعانــه و گرفتار در 
میان انبوه تصاویری که توســط رســانه های مختلــف، دنیای 
ما را تســخیر کــرده بــود، می دیــد. جایــی کــه نقاشــی راهی جز 
تســلیم نداشــت، چون دنیــای مــا پــر از تصاویری اســت کــه از 
طریــق رســانه ها و امکانــات وســیع تکنولوژی هــای تکثیــر بــه 
وجــود آمده انــد و مــا در هــر لحظــه بــا تصویــر مواجه هســتیم. 
برخاف گذشــته که نقاشــان، تنها تصویرســازان بزرگ بودند، 
در این دوران، به خصوص در دو سه دهه اخیر، نقاشان اقلیت 
بســیار کوچکی از انبوه تصویرســازانی بودند که در رســانه های 
مختلف هر روز مــا را با بمباران تصویری خــود مواجه می کردند 
و بنابراین، نقاشــی راهی جز نوعی اســتفاده از عکس نداشت. 
این اســتحاله به معنی ســقوط زیبایی شناســی بود و به معنی 
ایــن کــه نقاشــی خــودش را صرفــا، در مقــام بازنمایــی تصاویر 
حاضرآماده11 و عکس قــرار می داد. بنابراین، تصویر تجســمی، 
بــه تصویــر رســانه ای تبدیــل شــد. این چیــزی بــود کــه بعدها 
گرچه در این لحظه ممکن است  موجب نجات نقاشــی شــد؛ ا

 .)Danto, 1998: 138( تحقیرآمیز به نظر برسد
کریمــپ12 در ســال 1981 مقالــه تکان دهندهــای بــا  گاس  دا
عنوان »پایان نقاشی« نوشــت که پیامد دو دهه صحبت های 
فــراوان دربــاره پایــان هنــر، مرگ نقاشــی، ســقوط مدرنیســم و 
افول زیبایی شناســی بود؛ اما انگیــزه اصلی آن نوعــی مقابله با 
کادمــی لندن13  نمایشــگاهی بود کــه در همان ســال در رویال آ
برگزار شــد. این نمایشــگاه تاریخ ســاز با عنــوان »روحی تــازه در 
نقاشــی« بنا داشــت تا جریان هــای نقاشــی متاخــر را در پیامد 
دو دهه افول این هنر در یک گردهمایی بســیار مهم و تحلیلی 
ارائه کند. بعدها، از این نمایشــگاه به عنوان نقطه آغاز تجدید 
حیات نقاشی یاد شــد. از این لحظه به بعد بود که نقاشی پس 

از دو دهه غیبت در عالم هنر آوانگارد، جــای خود را در موزه ها، 
کز هنر پیشــرو به طور فزاینده ای باز کــرد و در این  گالری ها و مرا
کسپرسیونیســت آلمانــی،  نمایشــگاه بــود کــه هنرمنــدان نئوا
ایتالیایــی و امریکایــی بــرای اولین  بار مطرح شــدند کــه بعدها 
به عنوان هنرمندان فراپیشــرو14 از آن ها نام برده شــد )کریمپ، 

.)136 :1393
کنشی است  حرافی ها در مورد تجدید حیات نقاشــی تماما، وا
کمیت هنــر آوانگارد که از ســال های دهه 60 شــروع  در برابــر حا
شــد و در ســال های دهه 70 به ســطح تثبیت شــده ای رســید؛ 
خ داد، تقریبا،  تصنع هنری که به همراه این رستاخیز نقاشی ر
واپسگرایانه و ارتجاعی بود: این تصنع هنری مخصوصا در برابر 
کنش نشــان داد  همــه آن کارهای هنــری دهه هــای 60 و 70 وا

)همان: 137(. 
کریمپ این تاش ها را نوعی حمایــت ایدئولوژیک15 بورژوازی16 
از نقاشــی عنوان کــرد و گفــت آن ها بــه قصد رونــق دوبــاره بازار 
هنــر از نقاشــی حمایــت می کنند؛ چــون جریــان هنر آوانــگارد و 
مفهومی ظرفیت های بــالای اقتصادی نــدارد و برخی موزه ها 
و گالری ها هم برای این که بتوانند حامیان خودشان را داشته 
باشــند، طبعــا، از ایــن حرکــت حمایــت می کننــد. »نقاشــی در 
آن دوره بــه پایــان رســیده و راهــی بــرای آن نمانده، جــز این که 
خودش را به نوعی در گفتمان انتقــادی و رویکرد آوانگارد نفوذ 
دهد و ســعی کند در حین خلق اثر هنری، هنر و نقاشی را مورد 
چالش نظری قرار دهد. مفهوم این قضیه این است که نقاشی 
فقــط در صورتی که به نفــی خودش بپــردازد، امکان بقــا دارد و 
می تواند تاش هــای هنر مفهومی و آوانگارد را تداوم ببخشــد« 

)همان: 138(.
کریمــپ معتقــد بــود کــه نقاشــی فقــط در ایــن نــوع جلوه های 
خود کــه در واقع، نوعی نقاشــی مفهومی محســوب می شــود، 
می توانــد در حیات هنــر آوانــگارد جایی بــرای خودش داشــته 
باشــد. این بحث هم چنان ادامه پیدا کرد و مقالاتی علیه آن و 

هم چنین، در دفاع از آن به رشته تحریر در آمد.

رویکرد نهایی دانتو درباره پایان هنر و مرگ نقاشی
 1981 ســال  در  هنــر  ماهیــت  دربــاره  را  خــود  دیــدگاه  دانتــو 
ارائــه داد. وی ســپس، در ســخنرانی های دیگــری، دیــدگاه 
جامعه شناســی در مــورد وضعیــت فعلــی هنرهــای تجســمی 
و تاریخنــگاری هگلــی را اضافــه کــرد. دانتــو ادعا می کنــد تاریخ 
کنون در دورهای پــس از تاریخ  هنر به پایان رسیده اســت و ما ا
زندگی میکنیــم. رویکرد دانتــو در کتاب »پــس از پایــان هنر« با 

بررسی و تحلیل نظریه پایان نقاشی در اندیشه آرتور دانتو و ادامه نقاشی در آثار گرهارد ریشتر
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درک شــیوهای که وی گــزارش کاما فلســفی »تغییر شــکل« را 
بــه روایتــی تاریخــی تبدیــل کردهاســت، بهتــر درک می شــود. 
او بــا درک این که تحلیــل فلســفی او روش خوبی بــرای توضیح 
پیشــرفت هنــر در دوره مــدرن ارائه می دهــد، زمینه اســتدلال 
خود را کامــا تغییر داد. در ایــن روند، وی بحــث در مورد برخی 
پرسش های جدی، اما هنوز بی پاسخ در مورد ایده اصلی خود 
و در مــورد قابل قبــول بودن ادعای هــگل مبنی بر پایــان تاریخ 

هنر را آغاز کرد.
کــه تقلیــد از  کــرد  فن آوری هــای جدیــد هنرمنــدان را مجبــور 
طبیعــت را رهــا کننــد و در نتیجــه، ایــن هنرمنــدان شــروع بــه 
بررســی پرســش هایی از هویــت هنر نمودنــد: هنر چیســت؟ یا 
بهتر اســت بپرســیم چه چیــزی می تواند هنر باشــد؟ در پاســخ 
بــه چنیــن پرســش هایی، هنــر در تفکــر نــاب دربــاره خــود فــرو 
گاهــی نظــری از خــود عمل کــرد؛ ایــن دقیقا،  رفت و با هــدف آ
نقطه ای برای پایــان روایتهای بزرگ ســبک ها و جنبش ها بود 
و فراخوانــی برای یــک دوره پســاتاریخی و کثرت گرایــی. در این 
دوره، تفــاوت یــک شــی و اثــر هنری بــه نوعــی نظریه هنــری باز 
می گردد؛ در واقع، این نظریه اســت که آن شــی را به جهان هنر 

میبرد و از افتادن در دامان تقلید جلوگیری می کند. 
»در ابتدا فقط تقلید، هنر ]نقاشی[ بود، سپس، چیزهای دیگر 
نیز هنر بودند؛ اما هرکدام ســعی کردند رقبای خــود را خاموش 
کننــد و ســرانجام، مشــخص شــد که هیــچ محدودیت ســبکی 
و فلســفی وجود نــدارد. روشــی خاص بــرای وجــود آثــار هنری 
وجود ندارد. و ایــن لحظه حال و باید بگویــم، آخرین لحظه در 
 Danto, 1998:( »داســتان اصلی است. پایان داســتان اســت
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در مخالفــت آشــکار بــا خودمختــاری توســط مدرنیســت ها، 
هنرمندان معاصر دیگر شیوه های خود را بر اساس رسانه های 
خــاص تعریــف نمی کننــد و کارهای هنــری اغلــب بــه راحتی از 
پروژه هــای صنعتــی، تبلیغــات تجــاری، اجتماعــات سیاســی 
و ســایر جنبه هــای زندگــی روزمــره متمایــز نمی شــوند. بــر این 
اســاس، آرتور دانتو به طور واضحی نتیجــه گرفت که تاریخ هنر 
به پایــان رسیده اســت. بــه گفتــه او، پیــروی از مدرنیســم از آن 
جهت نادرســت بود که جابه جایی یک مســاله اساسا فلسفی 
ناشــی از بحــران، یعنــی نقــش متعــارف هنــر بــرای بازنمایــی 

جهان. 

تلاش برای احیای نقاشی
دهــه 1980 بازگشــت به ســنتهای نقاشــی و ظهور و شــکوفایی 

ســبک های متنوع برای ادامه حیات نقاشــی قلمداد می شد. 
تاش هایی برای بازیابی نقاشــی کــه تا امروز نیــز به عنوان یکی 
از ارکان مهم شــکل گیری رویکرد نقاشــی پســت مدرن17 مطرح 
اســت. این رویکــرد بــر پایه نفــی طراحــی بــود و برخاف مســیر 
کامــا از  کسپرسیونیســت های انتزاعــی18، نقاشــی را  ذهنــی ا

ک می کرد. عناصر طراحی و نقاشی پا
»گرهارد ریشــتر )تصویر 1(، از عکس های بســیار پیش پــا افتاده 
به عنوان موضوع نقاشی خود استفاده کرد. چیزی که بعدها، 
از ســوی منتقدیــن به عنــوان عکس-نقاشــی معــروف شــد. 
نقاشی های او به شــیوه ای عکاســانه تار بودند؛ در حالی که اثر 
نقاشــی هیچ وقت نمی تواند تار باشــد و این کیفیتی عکاسانه 
اســت. ریشــتر ســعی می کــرد نقاشــی هایش کیفیت عکاســانه 
داشــته باشــند. اولین نکته در مورد این نقاشــی ها این بود که 
درســت مشــابه کارهــای حاضرآمــاده بودنــد و هم چــون همه 
حاضرآماده هــا از قواعد فرم مدرنیســتی عبــور کــرده بودند. در 
تحلیل این آثــار نیز به فــرم، عمق نمایی، رنــگ، ترکیب بندی، 
خط، ســطح و همه عناصر زیبایی شناســی توجهی نمی شــد، 
چون این ها آثار بکــر هنرمند نبودند، بلکــه عکس هایی بودند 

که او آن ها را بازنمایی کرده بود« )دو مزون روژ، 1389: 32(

تشــخیص و توان اجرایی ریشــتر در ســطحی بــالا بود؛ امــا او به 
هنگام اجرای اثــر هرگز از توان بــالای خود اســتفاده نکرد. بلکه 
با اتکا بــه روحیه تجربی، قریحه و تســلط خود بــه ایجاد فضای 
مورد نظر، دنیای تجربه نشــده و تازهای آفرید که تنها از طریق 
توان اجرایی صِرف قابل دســترس نبــود. او با انتخــاب تصاویر 
ســاده و پیش پا افتــاده و ترکیب آن با تناســبی ظریف، نقاشــی 
را در فضایــی پویا اجرا نمــود. هدف اصلی ریشــتر ایجاد تصاویر 
روزمره ای بود که به فراموشی سپرده شده بودند، این برخورد 

تصویر 1- گرهارد ریشتر، گوزن، رنگ روغن روی بوم، 200×150 سانتی متر، 
.)URL1 :1963م. )ماخذ



134

هوشــمندانه ماهیت و عملکرد نقاشــی معاصر را زیر ســوال برد 
که بــرای مواجهه بــا آن هنر و هنرمنــد نیازمنــد آزادی جدیدی 

شد.
در واقع، مســیری که نقاشــی طی کرد، هم زمان با پیشــرفت و 
نوآوری از طریق تاریخ رســانه تعریف شــد. این کاما، مطابق با 
حدسهای دانتو بود، زیرا او ظهور عصر جدیدی از کثرت هنری 
را پیش بینــی کــرد کــه در آن، هیــچ چیــزی توســط یــک آمــوزه 
زیبایی شناسی مقید، محدود نمی شد. این به معنای فقدان 
هرگونــه معیــار نبــود، بلکــه صرفا نشــان میــداد که هیــچ یک از 

کره هستند. معیارها نهایی نبوده و همه قابل مذا

گرهارد ریشتر و بازگشت نقاشی
پس از گــذر از نظریــهِ مرگ نقاشــی به معنــی عدم امــکان ادامه 
فعالیت نقاشــی از دیدگاه تاریخی و گســترش فعالیت نقاشــان 
به دیگر حوزه های هنری، به نظر می رســید بازگشت به نقاشی 
و مبادرت به آن توسط نقاشان معاصر، هم چنان گفتمانی که 
منجر بــه نظریه مرگ نقاشــی شــد، به عنوان یك مســاله مطرح 
شــد. در واقع، این نظریــه و تجربــه تاریخی آن، تحولــی در نگاه 
تعــدادی از هنرمنــدان به نقاشــی و تاریــخ آن ایجاد کــرد که در 
فرم و نحوه برخــورد آن ها با نقاشــی تبلور یافت. این نقاشــان، 
دیگر به نقاشی به عنوان هنری مرده -که از تمام امکانات خود 
بهره برده است- نمی نگریســتند؛ شــاهد آن، این که هم چنان 
نقاشــی میکشــیدند، اما نگاه آن ها بــه تاریخ هنر و فــرم، گویی 
تغییــر یافتــه بــود و آن ها بــا نقاشــی خــود بــه دنبــال گفتگویی 
بــا تاریخ هنــر و امکانات نقاشــی و حتی نقــد آن بودنــد که خود 
به گونــه ای راهی بــرای یافتن زبانــی شــخصی و زمان مند بود. 
نقاشــی بنا به فرایند مدرنیســتی آن و با یك نگاه تاریــخ نگارانه 
محکوم به مرگ بود. فرض بــر این بود که، نظریه مرگ نقاشــی 
باعــث تغییــر دیــدگاه ایــن نقاشــان بــه امکانــات فرمی شــد که 
مدرنیســم در نقاشــی بدان ها دســت یافته بود. به بیان دیگر، 
تلقی برخــی نقاشــان یــا نظریه پــردازان مدرنیســت از امکانات 

ح شدن این نظریه گشت. نقاشی منجر به مطر
»ریشتر در آلمان شرقی بزرگ شد و در آنج ا برنامه درسی سنتی 
کادمــی هنــر درســدن19 به پایــان رســاند و در ســال 1956  را در آ
نقاشی دیواری موزه بهداشــت )تصویر 2( را به عنوان پایاننامه 
کارشناسی ارشــد اجرا کرد. تصویری که ریشــتر به کار برده بود، 
بیش تــر مدیــون ســبکی شــاد از طریــق ســامتی در نمایاندن 
شخصیت انسانی بود که ادامه دهنده زیبایی شناسی هیتلر20 
پس از فروپاشــی نازیســم21 بــود. در آن زمان مدرنیســم به ویژه 

ک بود ]...[ زمانی که ریشتر  هنر انتزاعی از نظر سیاســی خطرنا
کسپرسیونیســم  بــرای اولین بار بــا هنر مکتب نیویــورک یعنی ا
انتزاعــی روبــه رو شــد، فشــارهای داخلــی در او شــروع شــد؛ تــا 
سرانجام در سال 1961 از آلمان شــرقی فرار کرد. او می خواست 
بین واقع گرایــی و انتزاع در حرکت باشــد. ولی در دهــه 1970 به 
سمت موضوعات سیاسی کشانده شــد )تصویر 3(؛ ]...[ برای 
کثــر هنرمنــدان در آمریــکا، مهم اســت کــه از نظر ســبک قابل  ا
شناســایی باشــند. گویی که ســبک آن ها مارک آن هاست اما 
در کارهــای ریشــتر چــه انتزاعــی و چــه نمایشــی، یــک امضای 
شــخصی وجود دارد که ایــن اثر مربــوط به واقعیت اســت. این 
بیان گر روحیه هنرمندی اســت که نوعی آرامــش فراتر از جنگ 
پیدا کرده و این، وقتی حاصل می شــود که فرد تصمیم بگیرد، 
می تواند هــر چیزی را کــه می خواهد بــه هر طریقی که دوســت 
دارد، نقاشــی کند؛ بــدون این که احســاس کنــد، چیــزی از آن 

تصویر 2- گرهارد ریشتر، نقاشی دیواری موزه بهداشت درسدن، 1956م. 
 .)URL8 :ماخذ(

تصویر 3- گرهارد ریشتر، مرده، رنگ روغن روی بوم، 67×62 سانتیمتر، 1998م. 
.)URL3 :ماخذ(

بررسی و تحلیل نظریه پایان نقاشی در اندیشه آرتور دانتو و ادامه نقاشی در آثار گرهارد ریشتر
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حــذف شــده اســت. بــه نظــر می رســد، آن چــه ریشــتر منتقــل 
می کند، محتوایی اســت کــه متعلق بــه روحیه یا لحن اســت و 
 Danto,( »از طریــق کیفیت یک صــدای عالی انجــام می شــود

.)2002: 7-9

برگــزاری نمایشــگاه های متعــدد توســط نقاشــان فراپیشــرو 
و اســتقبال مجــدد عمــوم از نقاشــی، ســکوی پرتابــی بــرای 
هنرمنــدان نوظهــور آلمانــی، ایتالیایــی، انگلیســی و امریکایی 
شــد و اهمیت نقاشــی را دوباره تاییــد نمود. ایــن هنرمندان با 
دمیــدن روحــی تــازه در نقاشــی تحــولات و جریانــات جدیدی 
را عرضــه نمودنــد که بیــان واضح و روشــنی از وضعیت نقاشــی 
معاصر بود و هم چنین، فرصتی برای تجدید نظر در امکانات و 
سنت های موجود نقاشی. ارائه تصویری تار در نقاشی توسط 
ریشــتر )تصویــر 4( و رویکردهای شــخصی هنرمنــدان دیگر، در 
واقع، همــت بزرگی بود که در نهایت، به تجدید حیات نقاشــی 
منتهی شــد. ریشــتر در واقع، با این نوعِ ســختِ نقاشی کردن، 
نقاشــی را در مقابل موج کوبنده جریان های مفهومی و پیشرو 
کــه همگــی داعیــه مــرگ نقاشــی را در ذهــن دنبــال می کردند، 
هم چنان زنده نگه داشــت. او به زعــم خود با کار زیاد و تاشــی 
طاقــت  فرســا نقاشــی را هم چنــان بــر اوج همــه رســانه های 
تصویری دیگــر حفظ کرد. هــدف مراقبت از عمل نقاشــی بود، 

ارائه دیدگاه و رفتاری جدید و نه ارائه تکنیک های جدید.  
»ریشتر جذابیت مادام العمر خود را برای قدرت تصاویر و رابطه 
طولانــی و ناخوشــایند نقاشــی بــا عکاســی حفــظ کرده اســت: 
گرچــه ممکــن اســت هــر یــک از ایــن رســانه ها ادعــا کننــد که  ا
واقعیــت را به صــورت واقعی منعکــس یا بیــان می کننــد، اما در 
نهایت، فقط یک نمای جزیی یا ناقص از یک موضوع را نشــان 
می دهند. او بیش تر تصاویر نقاشــی شــده خود را از روزنامه ها، 
یا حتی آلبوم هــای خانوادگی )تصویر 5( خــودش وام می گیرد. 
غالبــا، او بــا طــرح مکانیکــی چنیــن تصویــری بــر روی بــوم آغاز 
می کنــد، یــک روش بــرای فکــر کــردن در مــورد این کــه چگونــه 
تصاویــر اغلب زندگــی خــود را دارنــد. ایــن عمل فشرده ســازی 
بصری، که در آن عکاسی و نقاشــی با هم ادغام می شوند و یک 
کار هنــری تمام شــده را به وجــود می آورند، نشــان می دهد که 
همه بینایی نوعــی تبدیل واقعیت به خیال اســت. او معمولا، 
ســوژه های خود را تار می کند و در روند نقاشــی خود جلوه های 

تصادفی را می پذیرد« )گایگر، 1393: 17(.
»ریشتر از اوایل دهه 1960 با آثار خود با مسایل فلسفی نقاشی 
معاصر دســت و پنجــه نرم کــرد و گاهی، بــه نظر می رســد که در 
این کار، به موضع نظریه پردازانی نزدیك شــد که معتقد بودند 
پیشــرفت های تکنولــوژی و پیشــرفت در علم تجزیــه و تحلیل 
ســاختاری، هنــر نقاشــی را به عنــوان یك وســیله بیانــی متروك 
کارهــای ریشــتر  و منســوخ ســاخته اســت و وقتــی بــه بعضــی 
نــگاه می کنیــم، ممکن اســت آن هــا را نوعــی ضد نقاشــی تلقی 
کنیم. ریشــتر حتی گه گاه از مرگ نقاشــی ســخن گفته، هرچند 
کید کرده اســت: »اما نمی توان نقاشــی نکرد«؛ این  بافاصله تا
چالش همیشگی، در برخورد چندگانه، تردیدآمیز و نامطمئن 
او با موضوع نقاشــی، مستتر اســت. راهی که ریشــتر برای خود 
یافت گردش آزاد از میان مکتب ها و جریان های هنری اســت. 
ایــن پرســه زنی در میــان و فراســوی مکتب هــا و جریان هــای 

تصویر 4- گرهارد ریشتر، سلول، رنگ روغن روی بوم، 200×140 سانتیمتر، 
.)URL2 :1988م. )ماخذ

تصویر 5- گرهارد ریشتر، آلبوم خانوادگی، رنگ روغن روی بوم، 200×130 
.)URL6 :سانتیمتر، 1966م. )ماخذ
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گاه  کارنامــه او، بلکــه  گــون  گونا هنــری، نــه تنهــا در مراحــل 
به صورت هم زمان یا مــوازی نیز دیده می شــود« )دومزون روژ، 

.)27 :1389
عدم وضوح و تــاری در آثار ریشــتر نوعــی تخریب تصویــر و ابهام 
ایجاد می کند که اســتعارهای از حافظه تاریخی در عکس های 
واقــع،  در  اســت.  تکــراری  گزارش هــای  بازتولیــد  و  روزمــره 
عکس های نقاشی شده تبدیل به یادبودی معاصر می شوند، 
وظیفــه ای کــه نقاشــی از رســانه عکاســی بــرای ثبــت واقعیــت 

می گیرد.
»ریشــتر دربــاره آثار خــود چنیــن میگویــد: بــرای عده زیــادی از 
مردم، رسانه های دیگر از نقاشی جذاب تر هستند. برای اثبات 
این حرف، کافی اســت یک صفحــهِ نمایش دیجیتــال در موزه 

بگذارید و خواهید دید که هیچ کس به نقاشــی ها نگاه نخواهد 
کــرد. امــا نقاشــی حرفــه اصلــی مــن اســت؛ چــون جذاب ترین 
کــه مــن می شناســم. بــه جــز ایــن، مــن ســن و  چیــزی اســت 
ســال زیــادی دارم. از ســنت های گذشــته می آیــم و به هرحال 
نمی توانم در زمینه های دیگر هنر مانند نقاشــی موفق باشــم. 

تصویر 6- گرهارد ریشتر، میدان کلیسای جامع، رنگ روغن روی بوم، 290×275 
.)URL9 :سانتیمتر، 1968م. )ماخذ

تصویر 7- گرهارد ریشتر، منظره شهر، رنگ روغن روی بوم، 200×200 سانتیمتر، 
.)URL5 :1970م. )ماخذ

تصویر 8- گرهارد ریشتر، چهار صفحه ایستاده، شیشه و چوب، 172×153×230 
.)URL4 :سانتیمتر، 2002م. )ماخذ

تصویر 9- گرهارد ریشتر، آینه گوشه ای، رنگدانه روی شیشه، هر آینه 225×100 
.)URL7 :سانتیمتر، 2008م. )ماخذ

بررسی و تحلیل نظریه پایان نقاشی در اندیشه آرتور دانتو و ادامه نقاشی در آثار گرهارد ریشتر
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کــه نقاشــی ماننــد رقــص و آواز یکــی از  کامــا، مطمئنــم  مــن 
اســتعدادهای ذاتی انسان هاســت. به همین جهت، نقاشــی 
 Gaiger,( »به مثابه فعالیتی انســانی همیشــه با ما خواهد بود

.)2005: 34

تعریف مجدد انتزاع در آثار ریشتر و ادامه نقاشی
کــه  کارهــا بــود  موفقیــت بعــدی بــرای ریشــتر مجموعــه ای از 
به عنوان نقاشی های بازنمایی نامید. مثا از یک منظره یا یک 
شهر آغاز شــده، ســپس، روی تصویر بازنمایانه نقاشی می کرد؛ 
تا این کــه کاما، مبهم شــده و به نظر می رســید، انتزاعی باشــد 
)تصویــر 6(. همانند نقاشــی های تــار قبلــی، این آثــار، ماهیت 
واقعیت و انتزاع را زیر ســوال می بردند. ســال ها بعد، او بار دیگر 
ایــن مفهــوم را در نقاشــی های خــود وارد کــرد؛ مجموعــه ای از 
عکس ها کــه تا حدی بــا عامت هــای انتزاعی پوشــانده شــده 
بودند و قــدرت نســبی واقع گرایــی و انتــزاع را بررســی می کردند 

)تصویر 7(.
»ســه مفهــوم: شــفافیت، تیرگــی و انعــکاس، مبنــای تکامــل 
عمده بعــدی ریشــتر در کارهــای او قــرار گرفتنــد. او یک ســری 
اشــیای شیشــه ای ایجاد کرد که بازتاب ظریــف تصاویر اطراف 
را به وجــود مــی آورد )تصویــر 8(. وی ســپس، مجموعــه ای از 
آینه های تک رنگ نقاشــی شــده را ایجاد کرد کــه بازتاب هایی 
بیش از حد، از واقعیت را در سطح آن ها نقاشی می کرد )تصویر 

.)Barcio, 2010: 17( »)9
آینه های رنگی ریشــتر راهی برای به چالش کشــیدن تک رنگ 
معاصر و کشــف نقطــه مقابل نقاشــی بــود که بــا هنــر مفهومی 
ارتبــاط داشــت. در ایــن آثار نیــز ماننــد نقاشــی هایی از عکس، 
واقعیت اســت که منعکس می شــود؛ اما این بار به جای تولید 
یک تصویــر، انعــکاس بیننــده و محیط اطــراف با همــان تاری 
آثــار قبــل مشــاهده می شــود. می تــوان ایــن تــک رنگ هــا را به 
صفحات عکاســی در مقیاس بزرگ و بیپایان تفســیر کرد که به 

رابطه پیچیده انتزاع و بازنمایی می پردازند.
ریشــتر بــا ارجــاع بــه تعابیــر خــود، محدودیتــی را در آن چــه 
بینندگان می تواننــد از هنر تصور کنند، تعییــن می کند. به این 
ترتیــب، او از کار خــود برای آشــکار کــردن رد حقیقت اســتفاده 
کســتری بــرای محــدود  می کنــد. او از جلوه هــای تاریــک و خا
کــردن برداشــت های بیننده بهــره می جوید. جلوه هــای تاری 
کــه او اضافــه می کنــد، بــدون وقفــه بــه داخــل پوشــش عکس 
گر هر چقدر مشتاق این ترکیب عجیب و غریب  می ریزد. تماشا
از آثــار هنری باشــد، امــا از واقعیــت اصلی ایــن عکس ها ســر در 

نمی آورد. تاریِ مصنوعیِ ایجاد شــده بیش تر توجه بیننده را از 
بین می برد و یک نواختی تصویر را توصیف می کند. تحت تاثیر 
گر بــه غیر از ریشــتر، فقــط می تواند  چنین یک نواختی، تماشــا
مســیری را کــه توســط او ایجــاد شــده دنبــال کنــد؛ نــه این کــه 

خودمختار باشد، بلکه از هدایت خالق پیروی کند.
هم چنیــن با بــر هــم زدن نظــم شــکل ها و عکس هــا، جلوهای 
را در برابــر تصــور از پیــش تصور شــدهای مبنــی بر نشــان دادن 
گذشــته را تــا  واقعیــت، ارائــه می دهــد. او نمایــش منصفانــه 
حــد توهــم نــاب رد می کنــد. بــا منحصــر بفــرد کــردن و آشــفته 
ســاختن آثار هنری بــا اســتفاده از جلوه های تار و رنــگ، موفق 
به سرپیچی از جاذبه عکس ها می شــود. او با استفاده از رنگ، 
تحریــف بیش تــر خــود را در عکس هــا ارائــه می دهــد، عکــس او 
دیگر به گذشته کمک نمی کند؛ بلکه تخریب گذشته را تسریع 
می کند. هیچ چیــز دیگــری وجود نــدارد که افــراد روزمــره با آن 
ارتبــاط برقــرار کننــد. او از فرم رســانه انقابــی خود بــرای جلوه 
دادن نــه تنها عکاســی معمولی بلکه ابــدی بودن پــس از مرگ 

هنر استفاده می کند.
»گرهارد ریشــتر می نویســد: هنــر همیشــه علیه طبیعــت عمل 
کرده اســت. او از آثار هنــری خود بــرای نشــان دادن دقیق این 
کــه وی اســتفاده  نکتــه اســتفاده می کنــد. شــکل آثــار هنــری 
می کنــد، اقتــدار واقعیــت را رد می کنــد؛ زیــرا او عناصــر اساســی 
واقعیــت را بــه ضربه هــای معمولــی، پیش پــا افتــاده و بی نظم 
تنزل می دهد. هر تاش ریشــتر برای افزودن معنی به عکس ها 
نیز تــاش او برای ایجــاد توهــم و نیســتی اســت. او از مصنوعی 
بــودن ظاهــری اثــر هنــری خــود بــرای ایجــاد تردیــد در مــورد 
آن چه مــردم دربــاره عکس ها فکــر می کنند، اســتفاده می کند. 
گــر چیزی بــرای گرامی داشــتن وجــود نداشــته باشــد، اعتقاد  ا
شــخص به واقعیــت عکاســی به چالــش کشــیده می شــود. در 
این رابطه، پیام گرهارد ریشتر روشــن تر از آن است که هر کسی 
فکــرش را بکند. حقیقت هرگز وجود نداشــته اســت. بنابراین، 
لذت بــردن از هنــر هرگز به دنبــال واقعیــت یا حقیقت نیســت؛ 
بلکــه پی گیــری هزارتــوی موجــود در تصویــر، عــدم اطمینان و 

.)Huang, 2018: 9( »نیستی است
در آثــار انتزاعی ریشــتر واقعیتی مشــاهده می شــود که نــه قابل 
دیدن اســت و نه قابل توصیف؛ امــا می توان وجــود آن را فرض 
کــرد. مــا ایــن واقعیــت را بــا عبــارات منفــی نشــان می دهیــم: 
ناشــناخته، نامفهــوم، نامحــدود و... اما ایــن آثار، راهــی برای 
دســت یابی به غیر قابل مشــاهده و غیرقابل فهم را به ما نشان 

می دهند، راهی که وهم، تخیل و خاقیت بیننده است.
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نتیجه گیری
کــه منجــر و منتج به  در این پژوهــش تاش شــد تا فلســفه ای 
نظریه مرگ نقاشــی شــد، بررســی و تجزیه و تحلیل شــود. این 
نظریــه و تجربــه تاریخــیِ آن تحولی عمیــق در نــگاه هنرمندان 
معاصــر بــه هنــر و نقاشــی و تاریــخ آن ایجــاد کــرد کــه در نحــوه 
برخورد آن هــا بــا رســانه های مختلف و متنــوع متبلور شــد. با 
توجه بــه یافته ها و نتایج به دســت آمده در پاســخ به پرســش 
اصلــی، دربــاره چرایــی و چگونگــی بازگشــت و احیای نقاشــی 
بــه صحنــه هنــر پیشــرو بعــد از پیشــرفت های تکنولوژیــک، 
ورود رســانه های جدیــد و چالش هایــی در مفاهیــم بنیادیــن 
زیبایی شناســی، با توجه به اســتدلال آرتــور دانتــو باید گفت: 
هنگامی کــه در دهــه 80 میادی نشــانه های مرگ نقاشــی در 
همه جا وجود داشــت، حتی در کار خود نقاشــان، هنرمندان 
به نقاشــی های خــود امــکان می دادند تا بــا عناصــر بیگانه ای 

مانند تصاویر عکاسی ترکیب شوند.
 نقاشــی فقط در این نوع جلوه هــای خود -کــه در واقع، نوعی 
نقاشــی مفهومــی محســوب می شــد- می توانســت در حیات 
هنر جدید جایی برای خودش داشــته باشــد؛ و راهی برای آن 
نمانده بود، جز این که خودش را به نوعی در گفتمان انتقادی 
و رویکــرد آوانــگارد نفــوذ دهــد و ســعی کنــد در حیــن خلــق اثر 
هنری، هنر و نقاشــی را مورد چالــش نظری قرار دهــد. مفهوم 
این قضیــه ایــن بود کــه، نقاشــی فقــط در صورتــی که بــه نفی 
خــودش بپــردازد، امــکان بقــا دارد و می تواند تاش هــای هنر 
مفهومی و آوانگارد را تداوم بخشــد. در تعبیر معاصر، هنر دیگر 

فراینــد پدیــد آوردن و ســاختن نبــود، بلکــه محصــول مداقه، 
اندیشــه و چالــش نظــری اســت. اثر هنــری هرقــدر خــودش را 

بیش تر به زیر سوال ببرد، بیش تر هنر است. 
با بررســی آرای دانتو روشــن شــد که، عبارات پایان هنر و مرگ 
نقاشــی منتهی به شــکوفایی »هنر، پــس از پایان هنر« اســت. 
او تنوعــی جانبــی و نامحــدود در هنر یافــت که گویــی هنرمند 
گر  معاصــر نــوع جدیــدی از آن را ابداع کــرده اســت. بنابراین، ا
کســی بخواهــد، می توانــد پایان هنــر را نــه به عنوان آغــاز، بلکه 
به عنوان دعوتی برای آزادیِ بی قید و ســبک بالانه تعبیر کند. 
او راه را بــرای نوع جدیــدی از انتقاد هدایت نمــود که می تواند 
به ما در درک هنر در عصر پس از پایــان تاریخ کمک کند. راهی 
که یــک هنرمند حرفــه ای در یک ســنت خــاص طــی می کند، 
چیزی نیست که آن هنرمند از سنت می گیرد، بلکه آن چیزی 
اســت کــه بــه آن اضافــه می کنــد. گرهــارد ریشــتر بــرای تقریبــا 
نیــم قــرن، اســتعداد، خاقیــت و امکانــات فنــی خــود را برای 
تحقیق دربــاره زنده نگه داشــتن روش معاصر نقاشــی در عصر 
تکرارپذیــری دیجیتــال و هوش مصنوعــی به کار گرفته اســت. 
او با کمــال میل وفــاداری قلبی خود را به ســنت بزرگ نقاشــی 
غربی اعام کرد و با اهتمامــی که در این زمینــه ورزید، موجب 
احیای نقاشــی پس از پایان نقاشی شــد. در این مسیر، ریشتر 
کــه امید به  کــرد  نقاشــی های چالــش برانگیــز مفهومــی تولید 
نقش مهم هنر را اثبات می کند و حتی گســترش می دهد. وی 
در مقابلــه با منتقدانــی که از نقاشــی به عنوان هنری منســوخ 

یاد می کردند، خوش بینی به آینده هنر را به وجود آورد.
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 Abstract:
The present article studies and analyzes two different viewpoints on art and 
philosophy of contemporary art. On the one hand, Arthur Danto’s philo-
sophical views on the challenges of definition of art that lead to the theo-
ry of the End of Art and the Death of Painting, and on the other hand, the 
thought and works of Gerhard Richter, which led to the revitalization of 
painting. According to Danto’s theories, the main purpose of this research is 
to study the position of painting after its announcement in the works of the 
German contemporary artist Richter and seeks to respond to topics such as 
the definition of art and the role of aesthetics in contemporary art. The main 
question is: why and how, after technological advances in the structure and 
methods of creating and producing works of art, the entrance of new me-
dia and challenges in the basic concepts of aesthetics, the art of painting re-
turned to the Avant-garde  art scene and revived? To answer this question, 
Danto and Crimp’s views on the End of Painting were first attention in a de-
scriptive-analytical manner, and then the important role that Richter played 
in reviving the painting was discussed. The results of the research show that 
in such conditions, Richter knows painting as something beyond the im-
age, and as this process continues, he opens a modified view of art history, 
which is a way to find personal and historical language in postmodernist ex-
periences. Arthur Danto’s attempt to evaluate Endism in the late twentieth 
century has been a source of inspiration for many contemporary artists and 
theorists. He believed that painting could survive only if it negated itself and 
could continue the efforts of conceptual and avant-garde art. Danto does 
not claim that no one works in art anymore, nor does he claim that no good 
art is made anymore, but he believes that a certain history of Western art 
is over and that “Art after the End of Art” pursues a new goal. In the face of 
this pluralism, Gerhard Richter focused his artistic work on how to contin-
ue painting in the face of the End of Painting and created a collection of art-
works in which a critical and in-depth understanding of art history can be 
found. His strategy was to cope with the End of Art and break the deadlock 
of painting in the 1960s by turning to photography and confronting the ef-
ficiency of photographic imagery as a means of representing the outside 
world. Richter turned to photo-painting as a way to deal with the crisis in 
painting. Instead of creating his subject or inventing it, he turned to painting 
from photographs, thus trying to overcome the artificiality of painting and 
bring reality back to his artworks. But what is interesting about his work is 
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the connection with his predecessors, the endless sequence of realism and abstraction that is evident from the juxtaposi-
tion of the paintings. A realistic view that goes to abstraction in the next work and reality is redrawn with a reference to ab-
straction. An endless rotation that spins on Richter’s career path. The general goal is to know and discover correctly the issue 
of the End of Art and the Death of Painting and to determine the boundaries of art from non-art in the contemporary world 
and to explain the impact of these philosophical theories on art. When signs of Death of Painting were ubiquitous in the 
1980s, even in the painters’ own works, artists allowed their paintings to blend in with alien elements such as photographic 
images. Only in this kind of manifestation, which was in fact a kind of conceptual painting, could painting have a place for 
itself in the life of new art, and there was no way for it, except to infiltrate itself in some way in critical discourse and avant-gar-
de approach and try to theoretically challenge art and painting while creating a work of art. In the contemporary interpre-
tation, art was no longer a process of creation and construction, but a product of study, thought, and theoretical challenge. 
Danto found an infinite variety of art, as if the contemporary artist had invented a new kind of it, so that if one wishes, can 
interpret the End of Art not as the beginning, but as an invitation to unfettered freedom. He guided the way for a new kind 
of critique that could help us understand art in the post-history era. On the other hand, Gerhard Richter willingly declared 
his heartfelt allegiance to the great tradition of Western painting, and with his diligence in this field, he revived the Painting 
after the End of Painting. Richter’s every attempt to add meaning to the photographs was his attempt to create illusion and 
nothingness. He used the artificiality of his artwork to cast doubt on what people thought of the photographs. If there is 
nothing to cherish, one’s belief in the reality of photography is challenged. In this regard, Gerhard Richter’s message should 
be clearer than anyone thinks. The truth has never existed. Therefore, enjoying art never seeks reality or truth, but pursues 
the labyrinth in the image, uncertainty and nothingness.

Keywords: The End of Art, The Death of Painting, The Continuation of Painting, Abstraction, Postmodernism, The History of 
Art. 
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